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کنند
دا می 

خون اه
زنان روستای »خورهشت«  قزوین سالی چند بار دسته جمعی 

ستــــا 
پیـشکـش ســـرخ یــــک رو

یوســـف حیـــدری/ مینی‌بـــوس 
قرمـــز کـــه مقابـــل حســـینیه روســـتا 
توقف می‌کند، زنان روستایی صلوات آخر 
زیارتنامه عاشـــورا را می‌فرســـتند و برای ســـوار 
شـــدن آمـــاده می‌شـــوند. سال‌هاســـت قرارشـــان 
همین‌جـــا اســـت. کنـــار هـــم جمـــع می‌شـــوند و 
بعـــد از خواندن زیارتنامه ســـوار بر ماشـــین راهی 
مرکـــز انتقـــال خـــون تاکســـتان می‌شـــوند. جایی 
کـــه قرار اســـت فصلی دیگری از ایثـــار و فداکاری 
زنان روســـتای خورهشـــت رقم بخورد. کادر مرکز 
انتقـــال خـــون سال‌هاســـت آنهـــا را می‌شناســـند. 
ســـه یا چهار بار در ســـال میزبان‌شـــان می‌شوند. 
زهـــرا جلوتـــر از همه ســـوار مینی‌بوس می‌شـــود. 
معصومـــه همـــراه دخترش آمـــده و لیا اســـامی را 
بررســـی می‌کنـــد تـــا کســـی از لیســـت جـــا نماند. 
فصـــل چیـــدن عـــدس اســـت امـــا زنان روســـتای 
خورهشـــت کار مهتمری دارند. می‌خواهند خون 
بدهنـــد تـــا بازهـــم نجات‌بخـــش کســـانی باشـــند 
کـــه زندگی‌شـــان به همیـــن قطره‌های خـــون گره 
خورده اســـت. بســـاط نان و شیره هم برپا است. 
هـــر بار پـــس از اهدای خون بســـاط نان و شـــیره 
را همـــان جـــا پهن می‌کننـــد تا به قول خودشـــان 

قـــوت بگیرند.
داســـتان زنـــان روســـتای خورهشـــت را خیلـــی از 
کارکنـــان ســـازمان انتقـــال خـــون اســـتان قزویـــن 
می‌دانند. 200 نفر از زنان این روســـتا سال‌هاست 
داوطلب اهدای خون هســـتند و هـــر بار تعدادی 
از آنها ســـوار بر ماشـــین 10 کیلومتر مسیر روستا 
بـــه تاکســـتان را طی می‌کنند تا خـــون اهدا کنند. 
ســـال‌های دفـــاع مقدس آمـــار اهدای خـــون زنان 
50 درصـــد بـــود اما امروز به زیر 5 درصد رســـیده 
است. البته این آمار در این روستا با بقیه مناطق 
کشـــور فرق می‌کند. سال‌هاست با فرهنگ‌سازی 
مرکز انتقال خون تاکستان و تلاش رابط‌های آنها 
زنان این روســـتا و مناطق دیگر چند بار در ســـال 
بـــرای اهـــدای خون به ایـــن مرکز می‌آینـــد. این را 
یکـــی از پرســـتاران مرکـــز انتقال خـــون می‌گوید و 
به مادر و دختری اشـــاره می‌کند که سال‌هاســـت 

بـــرای اهـــدای خون بـــه این مرکـــز می‌آیند. 
46 سال دارد و سال‌هاست دخترش 

با بیماری کبدی دســـت و پنجه 
نـــرم می‌کنـــد. معصومـــه 

زهـــرا  دختـــرش  بـــه 
می‌کنـــد  ره  شـــا ا

 : یـــد می‌گو و 

»اهـــل روســـتای ضیاء‌آبـــاد هســـتم. 
مردم این روســـتا کشـــاورزی می‌کننـــد و زنان 
روســـتا در کنـــار خانـــه‌داری در کشـــاورزی کمـــک 
می‌کننـــد. چند ســـال بعد از بـــه دنیا آمـــدن زهرا 
متوجه شـــدم رنگ چهره‌اش زرد اســـت و توانایی 
انجـــام هیـــچ کاری نـــدارد. بعـــد از آزمایش‌هـــای 
مختلـــف متوجـــه شـــدیم پلاکـــت خـــون او پایین 
اســـت و گاهـــی باعث کبـــودی او می‌شـــود. بارها 
دکتـــر بـــردم و از زمســـتان ســـال قبـــل خـــون و 
پلاکـــت تزریق می‌کند. هـــر بار باید خـــون تزریق 
کنـــد. وقتـــی اولین بـــار بعـــد از تزریق خـــون زهرا 
چشـــمانش را باز کرد متوجه شـــدم قطرات خون 
چقدر ارزش دارد. اولین بار همراه برادرم در مرکز 

انتقـــال خون آزادی تهران خـــون دادم و بعد از آن 
هر 4 ماه یک‌بار با دخترم به تاکســـتان می‌آیم و 
خـــون می‌دهم. وقتی می‌بیینـــم زندگی دخترم به 
همین قطرات خون وابسته است تصمیم گرفتم 
من هـــم خون بدهم. با همین یک کیســـه خون 
مـــن یک یا دو بیمار از مـــرگ نجات پیدا می‌کند. 
برخـــی می‌گویند با خون دادن‌هـــای متعدد دچار 
کم‌خونـــی می‌شـــوم ولی تـــا امروز هیچ مشـــکلی 

پسر نداشتم. ســـه دختر و یک 
دارم و دختـــر بزرگـــم 

اهداکننـــده  هـــم 
خون اســـت. به 

همه می‌گویم 
همیـــن 

خـــون دادن می‌توانـــد ذخیـــره آخـــرت ما باشـــد.«
مینی‌بـــوس روســـتای خورهشـــت از راه می‌رســـد 
و زنـــان روســـتایی یکـــی یکـــی وارد ســـاختمان 
انتقـــال خون تاکســـتان می‌شـــوند. تخت‌ها آماده 
می‌شـــوند و یکی‌یکـــی آســـتین‌ها را بـــالا می‌زنند. 
صـــدای صلوات فضا را پر می‌کند. نام هر کدام از 
21 شـــهید روســـتا که گفته می‌شود همه صلوات 
می‌فرســـتند. این‌بار 12 نفر از زنان روســـتایی برای 
اهـــدای خـــون آمده‌اند. زهرا می‌گویـــد الان فصل 
عدس‌چینـــی اســـت و خیلـــی از زنـــان روســـتایی 
مشـــغول کار هســـتند ولی ما ترجیـــح دادیم برای 
اهدای خون بیایم و بعدازظهر ســـراغ عدس‌چینی 
برویـــم. 200 نفـــر از زنـــان روســـتای ما خـــون اهدا 

می‌کننـــد و ایـــن در کشـــور بی‌نظیـــر اســـت. زهرا 
خلجـــی 52 ســـال دارد و چنـــد ســـال قبـــل وقتـــی 
برای درمان ســـرطان پســـرش به بیمارستان علی 
اصغـــر)ع( آمـــده بـــود بـــا دیـــدن کـــودکان مبتلا به 
تالاســـمی تصمیم گرفت خون اهـــدا کند:»امروز 
بـــرای یازدهمین‌بـــار خـــون اهـــدا می‌کنم. پســـرم 
ســـرطان داشـــت و برای درمان به تهـــران آمدیم. 
در بیمارســـتان کودکان مبتلا به تالاسمی را دیدم 
کـــه نیاز به خون داشـــتند. پســـرم مـــدت کوتاهی 
میهمـــان مـــا بـــود و پـــر کشـــید. بعـــد از مـــرگ او 

تصمیـــم گرفتم با خـــون خودم 
اجـــازه ندهـــم مـــادران دیگـــری داغـــدار 

شـــوند. هـــر بـــار هـــم وقتی قـــرار می‌شـــود همراه 
زنان روســـتا به اینجا بیاییم نان می‌پزیم و شـــیره 
درست می‌کنم تا بعد از خون دادن قوت بگیریم 
و دوباره در زمین کشـــاورزی مشـــغول کار شویم. 
خـــدا را شـــکر هر ســـال به تعـــداد زنان روســـتای 
مـــا کـــه داوطلـــب اهدای خـــون می‌شـــوند اضافه 

می‌شود.«
هنوز هم روزی که اهالی ســـوار مینی‌بوس شدند 
تـــا بـــرای اهدای خـــون به یکـــی از جوانان روســـتا 
کـــه در جنـــگ زخمی شـــده بـــود به مرکـــز انتقال 
خـــون برونـــد در خاطـــرش باقی مانده اســـت. آن 

روزهـــا ســـن و ســـال زیـــادی نداشـــت امـــا دلـــش 
می‌خواســـت جای یکی از سرنشـــینان مینی‌بوس 
باشـــد. ســـال‌ها از آن روز می‌گذرد و زهرا آخوندی 
4 ســـالی می‌شـــود خـــون اهـــدا می‌کنـــد. این‌بـــار 
همـــراه دختـــرش آمده تـــا او هم کنار مـــادر خون 
بدهـــد. سرپرســـت خانواده اســـت و بـــا وامی که 
کمیتـــه امداد در اختیارش قرارداده مشـــغول کار 
شـــده اســـت. می‌گوید اهدای خون را از شـــهدای 
دفـــاع مقـــدس کـــه بـــا خون‌شـــان از خـــاک وطن 
دفاع کرده‌اند یاد گرفته‌اند:»ســـن و ســـال زیادی 
نداشـــتم کـــه اهالی روســـتا خبـــر دار شـــدند قنبر 
آخونـــدی یکـــی از جوانـــان روســـتا 
کـــه به جبهـــه رفته بود 
زخمی شـــده 
و نیاز 

به 
ن  خـــو

لـــی  اها دارد. 
روســـتا از زن و مـــرد 

ســـوار  جـــوان  و  پیـــر  تـــا 
مینی‌بوس شـــدند و خودشـــان 

را بـــه مرکز انتقال خون رســـاندند. با 
انجـــام آزمایـــش خون یکی از اقـــوام ما به 

قنبر تزریق شد. چند روز بعد قنبر شهید شد 
ولـــی ایثار و فداکاری اهالی روســـتا برای همیشـــه 
مانـــدگار شـــد. آن روزهـــا می‌گفتـــم کاش من هم 
بتوانم خون اهدا کنم تا جان یکی از هموطنان را 
نجات بدهم. بعد از چند سال این توفیق نصیب 
من شـــد و 16 ســـال اســـت که ســـه بار در ســـال 
خـــون اهدا می‌کنـــم. 450 خانـــوار در این روســـتا 
زندگـــی می‌کننـــد و اهـــدای خون بـــه یک فرهنگ 

در روســـتای مـــا تبدیل شـــده اســـت.«
لیا آخرین نفری اســـت که دستگاه خون‌گیری به 
ســـاعدش وصل می‌شـــود. از همه جوان‌تر است 
و سال‌هاســـت که زنان روســـتا را تشـــویق می‌کند 
تـــا خـــون اهدا کنند. بیشـــتر از 20 بار خـــون اهدا 
کـــرده و می‌گوید خیلی از دختران نوجوان روســـتا 
دوســـت دارنـــد خـــون بدهند اما شـــرایط ســـن و 
ســـال آنهـــا اجـــازه نمی‌دهد: »قـــرار بـــود داوطلب 
اهدای عضو شـــوم اما ایـــن کار بزرگ بعد از مرگ 
اتفاق می‌افتد. می‌خواســـتم تا وقتی زنده هستم 
بـــه همنـــوع خـــودم کمک کنـــم. وقتی یک بـــار از 
نزدیک خون دادن یکی از بستگان را دیدم همان 
جا تصمیم گرفتم خون اهدا کنم. به عنوان رابط 
مرکز انتقال خون تاکســـتان با زنان روســـتای‌مان 
در ارتباط هســـتم و خوشـــبختانه زنـــان از اهدای 
خـــون اســـتقبال می‌کنند. تعداد زنـــان اهداکننده 
بـــه 200 نفـــر رســـیده و هـــر روز هم به تعـــداد آنها 
اضافه می‌شود. از سال 88 شروع به خون دادن 
کردم. الان هم که فصل درو محصول کشـــاورزی 
اســـت و بعد از درو محصول تعداد زیادی از زنان 
روســـتا بـــرای اهدای خون به ایـــن مرکز می‌آیند.«

کار اهـــدای خـــون کـــه تمام می‌شـــود همه ســـوار 
مینی‌بـــوس می‌شـــوند. بســـاط نـــان و شـــیره روی 
یکـــی از صندلـــی پهـــن می‌شـــود و همـــه لقمـــه 
می‌گیرند. نزدیک روستا با اشاره زهرا مینی بوس 
کنـــار یکی از زمین‌های کشـــاورزی توقف می‌کند. 
زهرا چادرش را به کمرش می‌بنند و برای چیدن 
عـــدس از ماشـــین پیاده می‌شـــود. یکی از 
زنـــان با خنده می‌گویـــد مراقب باش 
ســـرت گیج نـــرود. زهرا دســـتی 
تـــکان می‌دهـــد و می‌گوید: 
خدا را شکر از همیشه 

ســـرحال‌تر هستم.


